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فرهنگ و هنر

بازار کتاب‌های نظری طــی یک دهه اخیر 
جذاب شده‌اند. هرچند نسل من خاطرات خوبی 
از نشر انبوه کتاب‌های نظری و فلسفی در اواخر 
دهه هفتاد، در بهار دولت اصلاحات را دارد، دورانی 
که از در و دیوار نام فیلسوف و اندیشمند می‌بارید 
و حتی پای برخی نیز به ایران گشوده شده؛ اما در 
یک دهه اخیر وضعیت کمی متفاوت پیش رفته 
است. دیگر مترجمان به سراغ کتاب‌های مشهور 
نمی‌روند و میلی به بازترجمــه آثارجدل‌انگیز 
قدیمی هم وجود ندارد. از قضا با افزایش میل به 
تاریخ‌گرایی نو یا کتاب‌های نظری روایی، ناشران 
و مترجمان به ســراغ نویسندگان و کتاب‌هایی 
می‌روند که بیش از شــهرت نویسنده، رویکرد 
نوشتاری آن به چشــم بیاید. نویسندگانی که 
مفاهیم پیچیده مطرح شده برای ما در دهه هفتاد 
را حالا ساده‌تر بیان کنند. برای مثال کتاب »ذهن 
و بازار« جری مولر، از آثار پراقبال بازار کتاب، تمام 
مفاهیم پیچیده‌ از مارکس تا اسمیت را با رویکردی 
قصه‌گو به شما اعطا می‌کند و این در حالی است 
که شاید با خواندن سه جلد کتاب »سرمایه« کارل 
مارکس باز هم گیج و ســردرگم بمانید یا زمان 
کافی برای مطالعه همه آثار آدام اسمیت را نداشته 
باشید، کما اینکه همه آثار او هم به فارسی ترجمه 
نشده‌اند. پس رویکرد کتاب‌هایی از این دست با 

میل بازار  همسو است. 
با این حال در چنین بــازاری میل همواره به 
سمت آثاری است که یا نیازهای عمومی مردم 
را تأمین کند یا عامه‌پسند باشد. برای مثال آثار 
یووال نوح هراری، فارغ از ارزش علمیش دیگر به 
یک اثر عامه‌پسند بدل شده و حتی اصطلاحاتش 
نیز در کلام عوام رخنه کرده است. حتی در ایران، 
با ارزیابی واکنش ارشــاد در جلوگیری از نشر یا 
ترجمه بیشتر آثارش، نشان می‌دهد کتاب فارغ از 
اثرگذاری علمی بر مفاهیم انسان‌شناسی در ایران،‌ 
بیشتر بر بدنه اجتماعی طبقه متوسط اثرگذار 

بوده است و می‌توان حتی حدس زد این تأثیر و 
تأثر چندان هم مطلوب نبوده است، چه از منظر 
نظام ارزیابی دولتی و چه از منظر نظام ارزشگذاری 
روشنفکری. نقدهای تند علیه آثار هراری و زرد 
بودن آن در میان بسیاری جاری و ساری است. 
یکی از دلایل این مسأله محو شدن دیگر زمینه‌ها 
و موضوعات علمی اســت. در چنین شرایطی 
اساساً مردم به سوی برخی موضوعات گرایش 
پیدا می‌کنند. سبک زندگی، اقتصاد، روانشناسی 

و اندکی انسان‌شناســی زمینه‌هایی است که 
کتاب‌های روایی به خوبی موفق به جلب توجه 
شده‌اند؛ اما آیا این مهم درمورد جامعه‌شناسی 
یا هنر هم صادق است!؟ بازار چنین چیزی نشان 
نمی‌دهد. حتی گرایش نویســندگان و ناشران 
ایرانی به تولید آثاری مشابه نشان می‌دهد مسأله 
تاریخ سیاسی و اقتصادی از هنر حداقل پیشی 
گرفته است. میل شدید ناداستان‌ها به پرونده‌های 
جنایی نمونه بارز ماجرا است. حتی کریم نیکونظر 

که در دو تلاش سعی کرده است ناداستان‌های 
ســینمایی روایت کند،‌ به ســراغ پرونده‌های 
جنایی‌گونه‌ای رفته اســت. در چنین شرایطی 
برای فردی هنردوست یک لنگه کفش می‌تواند 
غنیمت به حســاب آید و از قضا »بی‌شــوخی: 
دلقک، قهرمان تئاتر قرن بیستم« غنیمت خوبی 
اســت. دونالد مک‌مانوس، استاد تئاتر دانشگاه 
اموری آمریکا است و با وجود فعال بودن در حوزه 
نوشــتار، پیش از ترجمه »بی‌شوخی« نامش 
چندان در میان ایرانیان مطرح نبوده است. البته 
با وجود نشر کتاب او در ایران، هنوز هم توجهات 
به او جدی نبوده است که می‌تواند بخشی از همان 
آسیب‌شناسی مطروحه در مقدمه نوشتار باشد. 
»بی‌شوخی« روایتی است از بازنگری مهم‌ترین 
چهره‌های تئاتری قرن بیستم نسبت به مفهوم 
دلقک و تبدیل کردن آن به پدیــده‌ای مدرن. 
از این منظــر کتاب می‌تواند پنجــره‌ای تازه به 
خوانش تاریخ تئاتر قرن بیستم باشد که با نام‌هایی 
چون بکت، برشت، کوپو و میرهولد گره خورده 
اســت؛ اما »بی‌شــوخی« با وجود مهر تئاتر بر 
پیشانیش در خط مستقیم تئاتر حرکت نمی‌کند. 
 شــاید همه چیز بــه مترجم کتــاب بازگردد:  

شیوا مسعودی.
شیوا مســعودی که خود اســتاد تمام‌وقت 
دانشگاه تهران است پیش‌تر کتابی تألیفی با عنوان 
»کارنامه تلخکان« در نشر نی به طبع رسانده بود، 
کتابی نو در زمانه خود و البته تکرارناشــده تا به 
امروز. مسعودی که سال‌هاست روی مفهوم دلقک 
در تئاتر کوشش می‌کند در کتاب تألیفی خود به 
سراغ این ایده می‌رود که دلقک ایران در قالب‌های 
متعدد نه از جهان غربی که از نقاطی در فلات ایران 
به دنیای نمایش ایرانی وارد شده است. به عبارتی 
کتاب او، اثری است تبارشناسانه که اثبات می‌کند 
دلقک ایرانی متقدم است بر درام ایرانی، درامی که 
در عصر مشروطه ظهور می‌کند و بار اصلیش بر 
جهان کمدی است. همین رویکرد تبارشناسانه 
به‌نوعی در کتاب مک‌مانوس نیز تکرار می‌شود. او 
نیز تلاش می‌کند تبار دلقک‌های مدرن را بیابد که 
چگونه در چند نقطه تاریخی از زمینه اصلی خود 
گسست یافته است. البته مک‌مانوس تمرکزش بر 
یک جهان غربی است و حداقل از ایتالیا به آن سوی 
شرق سفر نمی‌کند؛ اما تلاش می‌کند برخلاف 
اسلاف خویش که زمینه‌های تئاتری در سینما را 
نادیده می‌گیرند، نشان دهد که چگونه سینمای 

کمدی با حضور افرادی چــون چارلی چاپلین 
متأثر از مفهوم مدرن دلقک بوده‌اند.

»بی‌شوخی« نثر ساده‌ای دارد و تلاش می‌کند 
بســیار خلاصه تاریخ را مرور کنــد؛ اما به جای 
آنکه تاریخ را بشکافد و پای بسیاری را به دنیای 
کتابش باز کند، تمرکزش را روی همان موضوع 
می‌گذارد. برای مثال در فصل سوم که به سراغ 
دلقک‌های مدرن فرانســوی مــی‌رود به‌جای 
آوردن انبوهی اسم از هر جای ممکن، روی برخی 
چهره‌های مهم تمرکز می‌کند. با آنکه می‌دانیم 
فرانسه به سبب نقشش در شکل‌گیری هنر مدرن، 
برای مثال در هنر میم چه یــد طولایی دارد؛ اما 
مک‌مانوس به سراغ چهره‌هایی می‌رود که ارزش 
نظری داشته باشند. از همین رو موضوع نادیده 
گرفته شده »دلقک« حداقل به یک حساسیت 

برای خواننده بدل می‌شود.
مک‌مانوس یک حرکت جذاب دیگر هم داشته 
اســت و آن هم چنگ نزدن به انواع دیدگاه‌های 
فلسفی که این روزها در نوشتارها رایج شده است. 
انبوهی از جملات قصــار که گاهی‌اوقات به نظر 
می‌رسد صرفاً برای مشروعیت بخشیدن به کتاب 
از آنها بهره گرفته شده است. مک‌مانوس با اینکه 
می‌توانســته از انبوهی فیلسوف حوزه کمدی، 
تئاتر و حتی هنر مدرن بهره بگیرد، با خساست 
ویژه‌ای از آنها بهره برده است. این احساس از کتاب 
برمی‌آید که او شخصیتی چون بکت یا برشت را 
چهره‌های ملبس به رداهای فکری در نظر گرفته 
است و این مسأله را می‌توان در شکل نوشتاری 
بسیاری از نویسندگان حوزه تئاتر نیز جستجو 
کرد، اینکه تئاتر را باید به مثابه اندیشه دنبال کرد.

»بی‌شوخی« روایتی است از 
بازنگری مهم‌ترین چهره‌های 

تئاتری قرن بیستم نسبت به مفهوم 
دلقک و تبدیل کردن آن به پدیده‌ای 

مدرن. از این منظر کتاب می‌تواند 
پنجره‌ای تازه به خوانش تاریخ تئاتر 

قرن بیستم باشد؛ اما »بی‌شوخی« 
با وجود مهر تئاتر بر پیشانیش در 

خط مستقیم تئاتر حرکت نمی‌کند. 
شاید همه چیز به مترجم کتاب 

بازگردد: شیوا مسعودی

 شماره  1463 /  ‌‌‌‌ پنجشنبه  20  مهر   1402  /     26  ربیع الاول   1445  /  12  اکتبر   2023

مجلس هم صدای هنرمندان را درآورد: 
صلاحیت‌ها را از ارشاد 

به صداوسیما ندهید!
خانه هنرمنــدان ایران، 
خانه موســیقی، خانه تئاتر، 
خانه ســینما و انجمن‌های 
هنرهای تجســمی در مورد 
بخش فرهنگ و هنر و رسانه 
لایحه برنامه هفتم توســعه بیانیه‌ای صادر کردند. به 
گزارش روابط عمومی خانه هنرمندان ایران، در بخشی 
از این بیانیه آمده اســت: »تضعیــف و نابودی بخش 
خصوصی عرصه فرهنگ و هنر و رسانه، نادیده گرفتن 
سیاست‌های خصوصی‌سازی اصل ۴۴، خالی کردن 
حداکثری وزارت فرهنگ و ارشــاد اسلامی به عنوان 
متولی دولتی فرهنگ و هنر از صلاحیت‌ها و تقدیم آن 
به صدا و سیما و بزرگ کردن این سازمان برخلاف قانون 
اساسی در حد یک وزارتخانه و بسیار بسیار فراتر از یک 
رسانه«، »پیش بینی بودجه هنگفت برای صدا و سیما 
و نادیده گرفتن اهالی فرهنگ و هنر و رسانه«، »مغفول 
واقع شدن هنرهای تئاتر، موسیقی و تجسمی«، و ... از 
مفاد این لایحه هستند که اصلاح آن را ناممکن نموده 
و بدین وسیله، خانه هنرمندان ایران، خانه موسیقی، 
خانه تئاتر، خانه سینما و انجمن‌های هنرهای تجسمی، 
خواستار حذف مفاد یادشده و کنار گذشتن این بخش 
از لایحه هستند.« در پایان این بیانیه آمده است: »این 
احکام توسط چه کسانی در دولت و مجلس نوشته شده؟ 
از کدام یک از هنرمنــدان و صنوف هنری و فرهنگی 
نظرخواهی شده؟ این لایحه، محصول مشترکی از دولت 
و مجلسی است که نه هنر، نه هنرمند و نه جامعه ایران و 
تحولات آن را نمی‌شناسند یا نمی‌خواهند بشناسند.«

    
احضار بیش از 50 دانشجوی امیرکبیر 

به کمیته انضباطی
کانــال اطلاع‌رســانی 
»خبرنامــه امیرکبیــر« از 
بازبینی فیلــم دوربین‌های 
امنیتی مربوط به اعتراضات 
سال ۱۴۰۱ توسط »حراست« 
دانشگاه صنعتی امیرکبیر و احضار بیش از ۵۰ دانشجو 
به کمیته انضباطی خبر داد. بنابراین گزارش همزمان 
با شروع هفته سوم بازگشایی دانشگاه‌ها، موج جدید 
برخوردهای امنیتی آغاز شده اســت و دست‌کم ۵۰ 
دانشجو به دفتر کمیته انضباطی این دانشگاه احضار 
شدند. این گزارش تاکید می‌کند عده‌ای از دانشجویان 
نیز اطلاع دادند احضارشان به مسائل پوششی و عدم 

حجاب ارتباط داشته است.
    

آموزش»زبان خارجی« 
در کودکستان‌ها ممنوع شد!

سازمان تعلیم و تربیت کودک با صدور بخشنامه‌ای 
فهرست بسته‌های تربیت و یادگیری ویژه کودکان زیر 
۷ سال را اعلام کرد. در بخشنامه سازمان ملی تعلیم و 
تربیت کودک توصیه شده است که مراکز کودکستان 
درعین برجســته کردن عناصر هویتــی و بومی، بر 
عناصرهویت بخش ملی و اسلامی به ویژه زمینه سازی، 
تقویت و تســهیل یادگیری زبان و ادبیات فارسی به 
عنوان زبان رسمی و وحدت بخش کشور تاکید و نیز از 
آموزش زبان خارجی در این مراکز پرهیز شود. نظارت 
بر این امر نیز بر عهده واحد ذی‌ربط در اداره کل آموزش 

و پرورش است.
    

»خوابی که نمی‌بینم« 
در دو جشنواره آمریکایی

فیلم کوتــاه »خوابی که 
نمی‌بینــم« بــه کارگردانی 
مجید حلوایی به پانزدهمین 
جشنواره جهانی موسیقی و 
فیلم مســتقل در ویرجینیا و 
پنجمین جشنواره در هالیوود راه یافت. به گزارش ایلنا، 
پانزدهمین جشنواره جهانی موسیقی و فیلم مستقل 
۳ تا ۴ مِی ۲۰۲۴ در جفرســونِ ویرجینیا و پنجمین 
دوره اسکیپ‌تاون ۷ تا ۱۲ نوامبر ۲۰۲۳ در لسُ‌آنجلس 
برگزار خواهد شد. »خوابی که نمی‌بینم« توسط ماداکتو 

پیکچرز به جشنواره‌های جهانی عرضه می‌شود.
    

صدور دستور تغییر نام برخی 
سیگار‌های داخلی به دلایل فرهنگی

عبدالحسین خسروپناه، 
دبیر شــورای عالــی انقلاب 
فرهنگی طــی مصاحبه‌ای 
از لــزوم تغییــر نــام برخی 
ســیگار‌های تولید داخل به 
علت مغایرت با ارزش‌های انقلابــی خبر داد. تابناک 
نوشــت: دبیر شــورای عالی انقــاب فرهنگی در 
اظهارنظری عجیب از تغییر نام ســیگارهای بهمن، 

آزادی و 57 خبر داد که به گفته او جزو ارزش‌هاست.

اخبار فرهنگی

ترافیک اجراهای مختلف در تئاتر پایتخت کشور کمابیش با 
حضور خیل جوانان مشتاق و گاهی نابلد در این عرصه، امکان‌پذیر 
شده است. این شب‌ها و در آغاز پاییز نه چندان سرد و پربارش، 
سالن‌های تئاتر میزبان نسل جدید تئاتری‌های است که بعضی از 
آنان تحصیلات مرتبط با هنرهای نمایشی نداشته و از سر حادثه، 
ماجراجویی و یا شاید کنجکاوی، گذرشان به وادی تئاتر افتاده 
و یحتمل مثل تمام این ســال‌ها، بعد از یکی دو اجرای ناموفق، 
عطای تئاتر را به‌ لقایش بخشیده و برای همیشه از این اقلیم ناپدید 
خواهند شد. به هر حال این واقعیتی است که بر کیفیت اغلب 
اجراها اثر گذاشــته و حتی آثار بزرگان و باتجربه‌های تئاتری را 
گرفتار روزمرگی و میان‌مایگی کرده است. چراکه وقتی صحنه 
پر است از اجراهای کم‌رمق، چرا باید کار جدی تئاتر کرد؟ نهاد 
اجتماعی تئاتر این روزها درگیر اجراهایی است که ضرورت بر 
صحنه آمدن‌شان چندان آشــکار نیست و چیزی به مخاطبان 
خویش نمی‌افزایند. حتی با جستجوی ساده در سایت تیوال و 
نیم‌نگاهی به این حجم از اجرا، می‌توان حدس زد که مخاطب 
چندانی وجود ندارد و بسیاری از اجراها بجز زیان مالی برای گروه 
اجرایی و تهیه‌کننده، نصیب چندانی از این وضعیت اســف‌بار 

نخواهند برد. 
 این هفته و بنابر ســنت این چنــد هفته، به تعــدادی از 
نمایش‌های شهر تهران می‌پردازیم که حاصل کار و زیباشناسی 

جوانان است و با اندکی تســاهل و تسامح، 
نشانه‌ای از ســلیقه هنری این نسل 

پرحاشیه.

نمایش اول-  آنتیگون
مهم‌ترین نکته‌ای که در خوانش 

محمدرضا آگاه از متن آنتیگونه سوفکل 
مشهود است، غیاب آنتیگونه 

بر صحنــه و این‌همانی با 
»لیدی مکبث« و »اوفلیا 

هملت« است. اجرا در 
تمنای باوراندن این 
مسئله اســت که 
گویی تــن زنانه در 

طول تاریخ و تا اینجا و اکنون ما، به شــیوه‌های مختلف حذف 
شده است. اما اجرا با رویکردی که دارد به ما نمی‌گوید که از قضا 
این حذف زنانگی در این مورد بخصــوص و در رابطه با نمایش 
آنتیگون، بیش از آنکه امری تاریخی باشد و محصول سیستم 
مردسالارانه، انتخاب کارگردان است در استفاده نکردن از بازیگر 
زن و برساختن یک غیاب دستوری جهان زنانه. به دیگر سخن، 
اگر کارگردان اجازه می‌داد یک بازیگر زن نقش آنتیگونه را بازی 
کند، این غیاب ساختگی که ربطی به حذف تاریخی زنان ندارد، 
به راحتی حل‌وفصل می‌شد. وقتی هر شب یکی از تماشاگران، 
امکان می‌یابند بر صحنه حاضر شده و این »آنتیگون‌شدگی« را 
بدون هیچ مشکلی بر صحنه اجرا ‌کنند بی‌شک دلیلی وجود ندارد 
یکی از بازیگران زن، این آنتیگون بودن را بر صحنه اجرا نکند. به 
هر حال نمایش آنتیگون محمدرضا آگاه، شبیه اغلب اجراهایی 
است که تلاش دارند از روایت آثار کلاسیک فراتر رفته و حرف 
تازه بزنند اما در نهایت، شیوه اجرایی‌شان توان این گذار را ندارد و 
حضورشان زیر سایه سنگین غول‌های نمایشنامه‌نویسی جهان، 
ناپدید شده و به فراموشی سپرده می‌شود. اجرایی که نمی‌خواهد 
بازنمایانه باشد و مدام بر وقفه، دخالت نیروهای بیرون از صحنه و 
اجرانشدگی خویش تاکید می‌کند اما در نهایت هر شب، کمابیش 

با همان فرم تدارک دیده همیشگی بر صحنه می‌آید.

نمایش دوم- مسلخ
مســلخ را می‌توان یکی از همــان اجراهــای بی‌جهت و 
غیرانضمامی این اواخر دانست. یکی از انبوه اجراهایی که معلوم 
نیست چرا بر صحنه آمده و قرار اســت با تماشاگران چه کند. 
کارگردان این اجرا گویا اولین تجربه‌اش در زمینه تئاتر است و 
درواقع نتوانسته به مرز یک اجرای استاندارد نزدیک هم بشود. 
مسلخ روایتی است کمابیش عرفانی و ســوبژکتیو از زنی که با 
نیروی شر مواجه شده و میل آن دارد که به رهایی و رستگاری 
برسد. در این مسیر او همه چیز را قربانی کرده و در نهایت به دست 
دخترش نابود می‌شود. فضای شبه‌شاعرانه اجرا، با بازی‌های نه 
چندان دلچسب، فاقد فضاسازی و امر دراماتیک است. از همان 
اجراهایی که دانشجویان تازه‌وارد رشته نمایش، برای کارهای 
پایان ترم آماده می‌کنند. یک شبه‌رمانتیسم جعلی که زیاده از 
حد برای مناسبات حرفه‌ای همچون فروش بلیت و اجرا 
در یک سالن خصوصی چون نوفل لوشاتو، نابلد است. 

نمایش سوم-  انباشت
نمایش انباشت مبتنی است بر مرور خاطرات. 
وارد شدن یک دختر جوان به یک سازمان عریض 

و طویل و اجبار به یادآوری خاطرات گذشته. مهسا اکبرآبادی در 
مقام بازیگر و کارگردان، با نگاهی به نمایشنامه »والس تصادفی« 
ویکتور هائیم، تلاش دارد یک فضای علمی-تخیلی بیافریند. در 
این سیر و سلوک با زندگی گذشته که همراه است با یک سیستم 
پاداش‌دهی میان صفر تا صد، شخصیت مهســا این امکان را 
می‌یابد که هویت خویش را بار دیگر به میانجی مرور خاطرات 
از نو بازآفرینی کند. حاصل کار در نهایت ملاقات با پسری است 
که گویا روزگاری او را دوست داشته و این روزها در این سیستم 

کافکایی مشغول کار است. 
   انباشت پروژه پایان‌نامه دوره کارشناسی این کارگردان جوان 
است. فضای هیبریدی و التقاط‌گرایانه اجرا، گاهی ملال‌آور و 
پیچیده است، اما با ریتم مناسب و طنزی ملایم، تلطیف می‌شود. 
نمایش انباشت اگر نیروی خود را در یک جهت به کار برده و از این 
شاخه به آن شاخه نپرد، می‌تواند تماشایی‌تر باشد. اما با تمامی 
نکات ذکر شــده این نمایش محصول تئاتر دانشگاهی است و 
واجد حداقلی از استاندارد بودن. سالن کوچک تئاتر مولوی این 
شب‌ها میزبان این اجرای جمع‌وجور و تاحدودی تماشایی است.

نمایش چهارم- در انتظار گودو
بار دیگر نمایــش »در انتظار گــودو« و این بار به شــکل 
تاســف‌باری، یک اجرای کمابیش غیربکتی. کارگردان جوان 
نمایش که گویا علیرضا حاجی‌بابایی نام دارد اما »آلیِن رزمارین« 
خود را خطاب کرده در این اجرا که این شــب‌ها در سالن اصلی 

مولوی اجرا می‌شود دست به خوانشی مخاطره‌آمیز از 
متن بکت زده و با افزودن چنــد بازیگر زن، برای هر 

کدام از شخصیت‌های مرد، یک حضور زنانه در کنار 
شخصیت‌های مرد ساخته است. رویکردی 

مبتنی بر روانشناسی یونگی و کنار هم 
قرار دادن آنیمــا و آنیموس افراد. اگر 
بپذیریم که در انتظار گودوی بکت، 
پرسشی تاریخی و هستی‌شناختی 
اســت در رابطه با انســان معاصر و 
سیاست انتظار در عصر بلاتکلیفی 
و سرگردانی، خوانش این کارگردان 
جوان، تمامی ظرفیت‌های سیاسی و 
هستی‌شناسانه »در انتظار گودو« را 
کنار گذاشته و بدل به خوانشی بیش 

از حد شخصی و غیرخلاقانه شده اســت. انتزاع بکت اصولا بر 
حذف کردن تکیه دارد و انتظار کشیدن سویه سیاسی و رادیکال 
می‌یابد. اما اینجا نه انتظار مشاهده می‌شود و نه رادیکال بودن 
در تجربه زیست ویران. یک خوانش سترون و فاقد ایدئولوژی 
پیشرو که ملال‌ می‌افزاید و روح بکت بزرگوار را در قبر خویش 

به شدت می‌لرزاند. 

نمایش پنجم-  نفرین رزالین
مسعود طیبی در نمایش »نفرین رزالین« به سراغ شکسپیر 
رفته و این بار خوانشی از نمایشنامه »رمئو و ژولیت« را به صحنه 
آورده است. روایت از انتها به ابتدا بیان شده و تمنای رزالین است 
در نفرین عشاق جوان، آن‌هم به کمک لوسیفر در اختلاف‌افکنی 
و ایجاد جدایی مابین رمئو و ژولیت. مســعود طیبی همچنان 
بر همان مداری گذشــته می‌گردد که قبل از این در اجراهای 
دیگرش از جهان شکسپیری شاهد بودیم. دور شدن از مناسبات 
تاریخی جهان شکسپیر و برساختن یک جهان بیش از حد ذهنی 
و غیرتاریخی. بنابراین تماشاگران با آنکه تا حدودی از روابط این 
شخصیت‌ها آگاه خواهند شد، اما همچنان با روایتی نفوذناپذیر و 
الکن روبرو هستند که معلوم نمی‌کند چرا شخصیت‌ها این‌گونه 
بر صحنه حاضر شده و با یکدیگر این‌گونه کلام شاعرانه ردوبدل 
می‌کنند. بنابرایــن نمایش نفرین رزالیــن را می‌توان یکی از 
بیشــمار اجراهایی دانست که با خوانشــی نه چندان خلاق از 
یک درام عاشقانه کلاســیک بر صحنه می‌آیند و بعداز مدتی 
فراموش می‌شوند. اجرایی که در ســالن چهارم بوتیک ایران 
پردیس شهرزاد اجرا می‌شود و دوست دارد تابلوهای زیبا خلق 
کند، اما نسبت این تابلوها را با امر اجرایی و جهان شکسپیری به 
اندازه توضیح نمی‌دهــد. در نهایت بعد از 
تماشای نفرین رزالین و نقش‌آفرینی 
لوسیفر در موفقیت‌آمیز بودن نفرینی 
که رزالین در رابطه با عشاق جوانی 
چون رمئــو و ژولیت به‌دســت 
می‌آورد، می‌توان حدس زد که 
جهان مورد نظر کارگردان، این 
لوسیفر و نیروهای شر هستند 
که جهان را به تسخیر خود 
درآورده و عشــق و نفــرت 

انسان را کنترل می‌کنند. 

درباره نمایش‌های »آنتیگون«، »مسلخ«، »انباشت«، »نفرین رزالین« و »در انتظار گودو«
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